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 شريف منصور

   اسماعيليهۀ فرقۀمختصری دربار

  )ومد قسمت(

پس از . و به دوران خلافت المستنصر باͿ رسيديم  اسماعيليه را بررسی کرديمۀدر قسمت قبل چگونگی پيدايش فرق

اين سلسله ھم به پايان رسيد و فصل زوال فاطميان و از ھم گسستگی اسماعيليان  یئدرگذشت المستنصر باͿ دوران طلا

فرزند ارشد  به خلافت رسيد، ابوالقاسم) المستعلی باͿ(پس از مرگ مستنصر فرزندش ابو القاسم احمد  .فرا رسيد

 جانشينی ۀنزار پسر ديگر مستنصر را شايست اين کار مخالف بودند زيرا آنھامستنصر نبود و بخشی از اسماعيليان ھم با 

مرگ نزار را به عنوان وليعھد خود برگزيده بود اما وزير او، افضل بن  گفتند که مستنصر پيش از دانستند و می پدر می

جلوی  ده از نفوذ و قدرتشديد با استفا با نزار اختلافاتی داشت و خلافت مستعلی را به سود خود می بدر الجمالى که

گی اسماعيليان شد و آنھا باعث دو دست و اين کار] ١[جانشينی نزار را گرفته و قدرت را به ابوالقاسم احمد واگذار کرد 

 :را به دو شاخه تقسيم کرد

مستعلی باͿ در . ( ندداشتند مستعليه ناميده می شد را قبول) المستعلی باͿ(کسانی که امامت ابو القاسم احمد :  مستعليه-١

 ھجری قمری کشته شد و خلافت به ۵٢۴آمر در سال . آمر جانشين او شد  ھجری قمری درگذشت و پسرش۴٩۵سال 

پسری به  رسيد اما بخشی از اسماعيليان خلافت و امامت الحافظ را نپذيرفتند و می گفتند که آمر پسر عموی او الحافظ

شاخه ھم به ھمين خاطر طيبيه ناميده  پيروان اين. ز آمر بايد به پسر او طيب برسدنام طيب دارد و امامت و خلافت پس ا

   .)شدند

صباح دانشمندی . حسن صباح نخستين پيشوای اين فرقه بود. دانستند او را امام خود می حاميان نزار که:  نزاريه-٢ 

داشت و پس از آن تغيير ) وازده امامید(مذھب اثنا عشری  ءو رياضی بود که ابتدا  با ستاره شناسی و ھندسه آشنا

به کار بود اما خواجه نظام الملک  در دربار سلجوقی مشغول  صباح مدتی] ٢. [گرويد مذھب داد و به مذھب اسماعيليه
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و بعيد نمی دانست که حسن بتواند جای او را بگيرد  کرد وزير اعظم سلجوقيان که از جانب او احساس خطر می

 ]٣. [و از دربار براند سلطان بيندازدتوانست او را از نظر 

 کردن او بود که  صباح متوجه شد و خودش را به  نکرد و در پی دستگيرءنظام الملک به راندن حسن از دربار اکتفا

داعی گماشت و به ايران  رو شد و مستنصر او را به عنوانه او در آنجا با استقبال گرم دربار فاطمی روب. مصر رساند

پس . کوشيد و توانست دژ الموت را تسخير کند س از بازگشت به ايران در راه ترويج مذھب اسماعيليهصباح پ. فرستاد

زيرا زمانی که حسن در . ايرانی خواستار جانشينی نزار بودند از درگذشت مستنصر باͿ حسن صباح و اسماعيليان

اما ھمانطور که گفتيم المستعلی   ]۴. [را به عنوان جانشين خود معرفی کرده بود برد مستنصر نزار مصر به سر می

 نزاريه ۀصباح رھبری شاخ.  مستعليه و نزاريه شدۀبه دو شاخ باͿ به خلافت رسيد و اين کار باعث انشعاب اسماعيليان

تربيت نظامی اسماعيليانی پرداخت که حاضر بودند در راه اعتلای مذھب شان ديگران  را به دست گرفت در الموت به

کشتن مخالفان  شدند برای حسن صباح اين افراد را که فدائيان اسماعيلی ناميده می. و خودشان ھم کشته شوند را بکشند

سلجوقيان از نخستين قربانيان ترور ھای  خواجه نظام الملک بزرگ وزير اعظم دولت. مھم مذھب اسماعيليه می فرستاد

 ]۵. [ صباح به نام ابوطاھر از پای درآمدفدائيان حسن  يکی ازۀفدائيان اسماعيلی بود، خواجه به وسيل

اين سلسله ادامه يافت تا بالاخره نوبت به رکن  پس از درگذشت حسن صباح، بزرگ اميد رودبارى جانشين او شد و

 زمانی امامت صباح تا خورشاه الموت و ديگر قلعه ۀدر فاصل. الموت رسيد الدين خورشاه آخرين فرمانروای اسماعيلی

خود مقاومت  بارھا ھدف لشکرکشی ھای زيادی قرار گرفتند اما اسماعيليان توانستند در برابر مخالفان نھای اسماعيليا

 .کنند و تعدادی از آن ھا را به وسيله فدائيان خود از پای درآورند

به تحريک قاضی شمس الدين قزوينی ) چنگيز مغول پسر تولی، نوه(در زمان حکومت خورشاه، خان مغول منگو قاآن 

ھلاکو پس از بسيج قوای لازم به قلعه ھای اسماعيليان ] ۶. [اسماعيليان کرد مور تسخير دژھایأبرادر خود ھلاکو را م

و پيمان ھای  خورشاه به عھد. در عين حال از خورشاه خواست که خودش را تسليم او کند و به او امان داد حمله کرد و

کرد  از ديگری تسليم آن ھا می حکم اسماعيليان را يکی پسکه دژھای مست سست مغول ھا اعتماد کرد و ضمن آن

که با کمک  مغول ھا پس از آن. به نزد مغول ھا رفت خودش ھم با جمعی از نزديکانش از مقر حکومتش بيرون آمد و

 ]٧.[دست يافتند او و نزديکانش را قتل عام کردند خورشاه به قلعه ھای تسخير ناپذير اسماعيليان

 ...ادامه دارد
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